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بهزاد نبوي:
 خاتمی هیچ وقت نگفت

 رهبر اصلاحات است
خبرآنلایــن: بهــزاد نبــوی، فعــال سیاســی  �

اصلاح طلب و نماینده مجلس ششــم، گفته است: 
«درحال حاضر رهبری اصلاح طلب ها رهبری فردی 
نیست». او درباره اختلاف طیف عارف، حزب اتحاد 
و کارگزاران و تأثیر آن بر انتخابات اظهار کرد: «بعید 
می دانم این اختلاف ها، اختلافات مهمی باشد. شاید 
عمدتا اختلاف نظرهای جزئی و ســلیقه ای باشد». 
نبوي دربــاره رهبري خاتمي بــر جریان اصلاحات 
گفت: «ایشــان هیچ گاه نگفته کــه رهبر اصلاحات 
اســت. داشــتن کاریزما موضوع متفاوتی است. اگر 
منِ نوعی صد بار «تکرار کنم» کسی به حرفم توجه 
نمی کند. ایشان یک بار تکرار می کنند، تمام لیستشان 
رأی می آورد. اصلاح طلبان باید از این امتیاز حداکثر 
بهره را ببرند و این ربطــی به رهبری فردی ندارد و 
آقای خاتمی هم مدعی آن نیست. ما شورای عالی 
سیاســت گذاری داریم که تمام احزاب اصلاح طلب 
شناخته شده و شخصیت های حقیقی اصلاح طلب 
از همه طیف ها در آن حضور دارند. اینکه کارایی اش 

کم یا زیاد است، بحث  دیگری است».

اعلام همبستگی سیدحسن 
نصراالله با ظریف

ایسنا: سیدحسن نصراالله در نامه ای به محمدجواد  �
ظریف، ضمــن محکوم کــردن تحریم وزیــر خارجه 
کشــورمان از ســوی آمریــکا، بر همبســتگی خود و 
مقاومت بــا او تأکید کــرد. در این نامــه آمده: وقتی 
ســردمداران آمریــکا تحریم شــخص جناب عالی و 
افزوده شدنتان به فهرست شرافتمندان را اعلام کردند، 
بنــده و برادرانم تصمیم گرفتیم پیامی خدمت شــما 
بفرســتیم و همبســتگی و احترام خود را ابراز کنیم؛ 
اما بنده ترجیح دادم صدور پیــام را تا امروز یعنی ۱۴ 
آگوســت به تأخیر بیندازم؛ روزی کــه مقاومت لبنان 
با حمایت و پشــتیبانی کامل جمهوری اسلامی ایران 
توانســت در جنگــی ۳۳روزه در ماه هــای جولای و 
آگوســت ســال ۲۰۰۶ آمریکا و به اصطلاح اسرائیل را 
شکســت دهد. در بخش دیگر این نامــه به ماجرای 
بین یک مقام عرب و بولتون اشــاره شــده: بولتون که 
در آن زمان نماینده  آمریکا در شــورای امنیت بود، در 
آن جنگ به یکی از مســئولان عرب گفته بود: «جایی 
برای فعالیــت دیپلماتیک وجود نــدارد، چون جنگ 
جــز با نابودی یا تســلیم حزب االله به پایــان نخواهد 
رســید». اما چند هفتــه بعد بولتون به آن مســئول 
عربی گفــت: «ما بایــد همین لحظه جنــگ را تمام 
کنیم». مســئول عرب به او گفته بــود: آیا حزب االله را 
نابــود کردید؟ گفت: نه. گفته بــود: آیا حزب االله را به 
تســلیم واداشتید؟ گفت: نه. گفته بود: پس چرا دارید 
جنگ را تمام می کنید؟! بولتون گفت: چون اگر جنگ 
ادامه پیدا کند «اســرائیل» گرفتــار فاجعه ای عظیم 
خواهد شــد». در بخش دیگر نامه آمده: جناب وزیر، 
شــما صدایی رسا در همه  محافل بین المللی هستید 
که واقعیت را فاش می  کنیــد، حق را بیان می کنید و 
آن را رودرروی سرکش ترین طاغوت های جهان یعنی 
آمریــکا و ترامــپ و همه  افرادی از ایــن جنس فریاد 
می زنید و این بزرگ ترین جهاد است. دبیر کل حزب االله 
اضافه کرد: آنها خواســتند شما را محاصره کنند، دور 
کنند و بترســانند امــا حضور و تأثیر شــما قدرتمندتر 
شد و جایگاه شــما ترفیع یافت و ان شاءاالله همچنان 
این چنین مدافع مظلومان و مســتضعفان و مقاومان 

خواهید ماند.

محکومیت صادق زیباکلام 
به یک سال زندان

شرق: صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح طلب  �
گفت: دادستان دادســرای ویژه روحانیت به واسطه 
یکی از پســت های اینســتاگرامش درباره مقایســه 
بودجــه اســتخدام ۳۰۰ هــزار روحانی بــا بودجه 
اســتان های کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط 
زیســت کشــور، اعلام جرم کــرده اســت. او درباره 
محرومیــت خود تأکیــد کــرد: دادگاه او را محاکمه 
کرد و به اتهام نشــر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی به یک ســال زندان محکوم شــد. این استاد 
دانشــگاه در ادامــه بیان کــرد به رأی صادرشــده 

اعتراض کرده و منتظر تجدیدنظر خواهد بود.

کدام کودتا، کدام رضا شاه
 امــا اینها اهمیت چندانی نــدارد. آنچه اهمیت 
دارد، این است که رضاشاه در فضای خالی از مردم 
روی کار آمــد. با کودتای رضاشــاه در تهران به جز 
نیروهای خارج از مرکز، هیچ کس علیه آن واکنشــی 
نشــان نداد؛ نه ســلبی، نه ایجابی. مردم و طبقاتی 
از روشــنفکران و روحانیون از وضعیت نابســامان 
چنان به ســتوه آمــده بودند که هر بــدی را بهتر از 
بدتر می دانســتند. می تــوان گفت کودتــای اصلی 
هنــوز اتفاق نیفتاده بود. درواقع کودتای اصلی بعد 
از به سلطنت رســیدن رضاشاه رخ داد. اگر بخواهیم 
با تاریخ سر شــوخی را باز کنیم، تاریخ واقعی کودتا 
مقارن با ۱۳۰۴ اســت؛ یعنی زمانی که رضاشــاه به 
ســلطنت رســید. قبل از به سلطنت رسیدن رضاشاه 
ایران دو مجلس عظیم الشأن چهارم و پنجم داشت؛ 
دو مجلســی که اگر سنت آن پایدار می ماند، شرایط 
کنونــی جور دیگــری بود. مجلس پنجــم ۱۳۰۲ از 
سوی محمدحسن میرزا، ولیعهد آغاز به کار کرد. در 
مجلس پنجم علاوه بر دو جریان ســنتی اعتدالیون 
و اجتماعیــون، جریانات جدیدتــری هم وارد میدان 
شدند. اجتماعیون بر مفاهیمی مانند تجدد، توسعه 
و نوســازی، سوسیالیســم و سکولاریســم پافشاری 
می کردند و ۳۵ تا ۴۰ نماینده داشتند که رهبری آن را 
چهره تازه واردی به نام محمد تدین بر عهده داشت. 
۱۵ نماینده هم از آرمان های سوسیالیستی طرفداری 
می کردنــد کــه زیر نظر ســلیمان میرزا اســکندری 
بودنــد. ۱۵ نماینده هم مدرس و طرفدارانش بودند 
کــه اقلیت مخالف بودند. برخــی از همین اعضای 
مجلس به کابینه رضاشــاه نیز راه یافتند. اکنون که 
تاریخ سپری شده را مرور می کنیم، به میزان اهمیت 
اقلیت ها بیش از گذشــته پی می بریم. آنها چیزی را 
در رضاشــاه دیده بودند که سیاسیون و روشنفکران 
سرد و گرم چشیده روزگار و بازماندگان مشروطه ندیده 
بودنــد. آنها پی برده بودند که کودتای اصلی در راه 
اســت. کودتای واقعی همان جامعه بی سیاســت 
است. جامعه یکسان سازی شــده با قدرت نظامیان 
که بعدها تاریخ دانان از آن به نام «استبداد نظامی» 
یاد کردند. رضاشــاه پس از ثبات قدرت در دســتگاه 
ســلطنت همه آنانی را که حامل ایده ای از توسعه 
سیاســی بودند، کشت، کنار گذاشــت یا تبعید کرد. 
حکومت با کنار نهادن روشــنفکران و دگراندیشــان، 
مهم ترین عامل ایجاد «اجمــاع ملی» را از بین برد. 
بی دلیــل نبود که پس از آن رضاشــاه هرچه کوبید، 
به در بسته خورد و نتوانست رضایت نسبی طبقات 
متنوع و متکثر را جلب کند و دســت آخر خســته و 
فرسوده عمرش در تبعید به پایان رسید؛ پایانی تلخ 
برای مردی که سودای ناسیونالیسم متجدد را در سر 
می پروراند. غافل از این تعبیر، ایران  جایی اســت که 

یک ایرانی در آنجا باشد.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «اقتدارگرایی 
ایرانــی در عهد پهلوی»، محمود ســریع القلم، نشــر 
گاندی و «رضاشاه» نوشــته صادق زیباکلام انتشارات 

«اچ. اند. اس» استفاده شده است.

انتخابات خوب
۳- انتخابــات خــوب وحــدت ملــی و میــل به 
همزیســتی اقوام و صاحبان ســلیقه های سیاســی 
مختلــف را افزایش می دهــد. در جریــان انتخابات، 
افراد بــا تمایلات و ســلیقه های سیاســی متنوع به 
رقابــت بــا همدیگــر می پردازند و هر حزبــی بتواند 
توجه رأی دهنــدگان را به متاع خود جلب کند، برنده 
این مســابقه ســالم و مردمی خواهد بود. با برگزاری 
انتخابات «خوب» اقشــار مختلف شــهروندان به این 
باور می رسند که بقیه اقشار هم مانند آنان خواسته ها 
و تمایــلات و حقوقی دارند و لزومــا وجود تفاوت در 
سلیقه ها و خواسته های سیاسی و اجتماعی به معنی 
غیرقابل تحمل بودن شــرایط جامعه نیســت.همه به 
این باور می رسند که باید با منطق و زبانی مشترک به 

موضوعات مهم مدیریتی جامعه توجه کنند.
۴- یکــی از مهم ترین دســتاوردهای انتخابات در 
بســیاری از کشــورهای موفق دنیا حرکت به سمت 
شایسته سالاری بوده  اســت. رقابت سالم بین احزاب 
رقیب آنان را وادار کرده اســت بــا معرفی نامزدهای 
خــادم و امین و کاربلد به میدان رقابت وارد شــوند و 
با ارائه خدمت هرچه بیشــتر به شــهروندان رضایت 
آنان را بیشــتر جلب کنند. به راستی آیا برگزاری بیش 
از ۴۰ انتخابات در کشــورمان دســتاوردی شــفاف در 
مســیر حاکمیت شایسته سالاری داشته  است؟ فضای 
نامناســب رقابت سیاســی و حمایت نکردن از فرایند 
شــکل گیری احــزاب سیاســی فراگیر موجب شــده 
برگــزاری انتخابات در کشــور ما کمــک چندانی به 

حاکمیت شایسته سالاری نکند. 
۵- انتخابات خــوب هزینه های اندکی به جامعه 
تحمیل می کند. سخن گفتن درباب هزینه های انتخابات 
فرصت بیشــتری می طلبد. عجالتا به سرفصل هایی 
مانند مهار هزینه های تبلیغاتی و «هزینه محور»نشدن 
انتخابات، کاســتن از طول دوره بلاتکلیفی نهادهای 
دولتــی در دوران انتقال قدرت به دولت جدید، توجه 
رقبای انتخاباتی به اصل رعایت هرچه بیشــتر منافع 
ملــی در دوران رقابت و خودداری از تحمیل هزینه و 
خسارت به اعتبار کشور، سیاسی نشدن کلیه سمت های 
مدیریتی و درنتیجه جابه جایی اتوبوسی مدیران میانی 
و ... اشــاره می کنم.با عنایت به همین پنج موردی که 
اشــاره شــد، می توان ارزیابی منصفانه ای از کارنامه 
۴۰  سال برگزاری انتخابات در کشور داشت. آیا متولیان 
امر برای بهبود جریان امور و هرچه بهتر برگزار شــدن 
انتخابات با هدف استفاده جامعه از دستاوردهای آن، 

تلاش خواهند کرد؟

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال شانزدهم    شماره 3502 شنبه   26 مرداد 1398

شــرق: می گویند صداوســیما و فراتر از آن جریان اصولگرایی در رویکرد 
جدید خود در نقد و بازخواست از صادق لاریجانی به یک تناقض اساسی 
بر خواهد خورد. اینکه چطور یک شــبه رویکردشان نسبت به رئیس سابق 
قوه قضائیه تغییر کرده اســت! آنها که تا پیــش از این هیچ گونه نقدی را 
بر قوه قضائیــه برنمی تابیدند و نقدهای جریان یا چهره های اصلاح طلب 
و مستقل را در راستای دشمنی و تضعیف این قوه تفسیر می کردند چطور 
خودشــان یک شــبه منتقد شــده اند؟ برخی معتقدند ماجرا، جدال طیف 
هــای با طیــف لاریجانی ها در قوه قضائیه اســت و برخــی معتقدند که 
اصولگرایــان فراتر از آن به دنبال لاریجانی زدایی از ســاختار قدرت اند. در 
این صورت  ماجرا صرفا محدود به رئیس سابق قوه قضائیه نخواهد ماند 
و علی لاریجانی هم هدف گرفته خواهد شــد. دو هفته پیش نخستین بار 
این باشــگاه خبرنگاران جوان بود که در اقدامی کم ســابقه با نشر شایعه 
مربوط به ترک ایران از ســوی آیت االله لاریجانی و کوچ به سمت نجف به 
آن خبر جنبه رســمی تری بخشید، درحالی که می توانست مانند ده ها خبر 
این چنینی از کنار آن بگذرد. پشت بند آن هم در دو برنامه مجزا باز هم در 
اقدامی کم سابقه بحث های عجیبی برای نخستین بار درباره ریاست پیشین 
قوه قضائیه مطرح شــد و دو مجری صداوســیما اعــلام کردند که زمانی 
بابت طرح یک پرســش در صداوسیما درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد 
از سوی رئیس قوه قضائیه، آیت االله آملی لاریجانی، مورد بازخواست قرار 
می گیرند و گفته می شــود که عوامل بیگانه در صداوســیما نفوذ کرده و 
دادستان هم علیه آنها اعلام جرم می کند و متعاقب آن احضار می شوند. 
در برنامه دیگــری هم یک روحانی در انتقاد از ساخت وســازهای مجلل 
می گویــد که اشــرافیت در زمان پهلوی، اجتماعــی و در زمان ما مذهبی 
اســت: «قبــل از گیردادن به ویلاهای لواســان به حوزه لواســان باید گیر 
بدهیــد. این حوزه های مجلــل در قم و مدارس مجلــل چند درصد مال 
مراجع تقلید صاحب رســاله است که هیچ نســبتی با حاکمیت و دولت 
برحســب ظاهــر ندارند؟ مال رئیس ســابق قوه قضائیه یا رئیس ســابق 
مجلس یا امام جمعه فلان شــهر است». اشــاره مشخص این آیت االله به 
آملی لاریجانی و ناطق نوری اســت. همســو با طرح این مباحث در رسانه 
ملی، علیرضا پناهیان، ســخنران معروف، توییت عجیبی منتشــر کرد. او 
نوشــت: «تعبیر «آخوند درباری» یک تعبیر رایج در ادبیات معمار انقلاب 
اســت. حضرت امام بارها به آخوندهای دربــاری حمله کردند و از تعبیر 
«آخوند کثیفِ درباری» تا «افعی» و ... علیه آنها استفاده می کردند. سؤال 
این اســت که آیا دیگر در این زمان آخوند دربــاری نداریم؟ نوآخوندهای 

درباری چه کسانی هستند؟».
اخیرا و در ادامه ماجرای پرحاشیه شهرک باستی هیلز لواسانات، بحث 

شهرک جدید در حال ســاخت کلاک هم مطرح شده است، ولی فرماندار 
شــمیرانات گفته بود که ساخت این شــهرک با حکم رئیس قوه قضائیه 
ســابق بوده و وزارت کشــور،  اســتانداری تهران و فرمانداری در آن هیچ 
نقشی نداشــته اند! ســایت بولتن نیوز متعلق به اصولگرایان هم گزارشی 
با تیتــر «گران نمایی ۸۲ میلیاردی آقای پســرخاله» را بــه نقل از یکی از 
شــبکه های اجتماعی بازنشــر کرده و نوشــته بود: «عبداالله رنجبر، فرزند 
حاجی آقا متهم فساد بانک سرمایه که تنها توانسته ۸۰ میلیارد تسهیلات 
از بانک بگیرد و ۸۲.۵ میلیارد تومان هم در تهاتر گران نمایی کرده اســت 
خودش را  پســرخاله دو نفر از سران قوا معرفی کرده بوده». البته به نظر 
می رسد که این فرد در اصل پسرعمه دو نفر از سران قوا بوده نه پسرخاله. 
پیش از این در گزارشی که از پردمه، روستای پدری لاریجانی ها منتشر 
شــده بود، خبرنگاری به ســراغ عمه لاریجانی ها رفته و نوشته بود: «به 
او عمــه حاجی خانم رنجبر هم مي گوینــد، منظرخانم مادر علي رنجبر 
اســت... دکتر علي رنجبر از بزرگترین تاجران ایران و مالک قبلي شرکت 
روغــن غنچه به اضافه اردشــیر ها و دیگر صاحبان بــزرگ صنایع خرد و 
کلان». به تازگی خبری هم درباره تنش لفظی بین صادق لاریجانی و یک 
خاله زاده دیگر در جلسه چند روز پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام 
منتشــر شد، اما احمد توکلی در واکنش، آن را اختلاف نظر در نحوه اداره 
جلســه بین خود و رئیس مجمع و یک امر داخلــی خواند. مادر احمد 
توکلی دخترخاله لاریجانی هاســت. اواخر تیرماه بود که خبر دستگیری 
اکبر طبری، معاون اجرائی ریاســت ســابق قوه قضائیه که همراه او به 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام رفته بود منتشر شــد. پیش از این اما 
اخبار مرتبط با او ابتدا از ســوی یک نماینده سابق مجلس و از مخالفان 
سفت وســخت علی لاریجانی مطرح و دنبال می شد. علیرضا زاکانی از 
طبــری به عنوان فرد فاســدی نام برده بود کــه دو رئیس قوه قضائیه را 
بیچــاره کرده بود. دفتر رئیس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام ایران، 

سخنان علیرضا زاکانی، از چهره های اصولگرا، درباره فساد مالی معاون 
اجرائی ســابق قوه قضائیه را «کذب محض»، «توهین به دو رئیس قوه 
قضائیــه» و «ابزاری برای پروژه تخریب» صــادق لاریجانی خوانده بود. 
خبرگزاری ایرنا هم بعدا گزارشی درهمین باره نوشت، اما دفتر لاریجانی 
در جوابیــه ای به خبرگزاری ایرنا اعــلام کرد که برخی از اتهامات مطرح 
در مــورد معــاون اجرائی حوزه ریاســت قوه قضائیه «قبلا در دادســرا 
بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود». با وجود این تکذیبیه ها اما 
طبری بازداشت شــد. اتهامات طبری ارتباطات ناصواب و خلاف موازین 
قضائــی با برخی از اصحــاب پرونده و همچنین توصیــه و اعمال نفوذ 
در برخی دســتگاه های قضائی عنوان شده است. علی عبداللهی، رئیس 
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گفته اســت: «مدیریت قوه اکنون 
عملیات پاک ســازی را از درون دستگاه قضائی آغاز کرده و در پاک سازی 

بیرونی هم هیچ وقت توقفی در کار نخواهد بود». 
تضعیف موقعیت ریاســت ســابق قوه قضائیه فقط ماجرای یک فرد 
نیست، بلکه به طورقطع نه تنها روی آینده سیاسی صادق لاریجانی، بلکه 
روی آینده علی لایجانی هم تأثیر خواهد گذاشت؛ فردی که به نظر یکی از 

محتمل ترین گزینه های انتخابات ریاست جمهوری 
۱۴۰۰ خواهــد بود. در طیف اصولگرایی، لاریجانی 
و جریان نزدیک به او حسنه ترین روابط را با دولت 
فعلــی دارند و از همین منظر هم مورد خشــم و 
کینــه بخشــی از اصولگرایان قــرار دارند، آن هم 
درحالی کــه اصولگرایان روزبــه روز فاصله خود 
را با حســن روحانی نه تنها بیشــتر می کنند، بلکه 
بدل به مخالفان سرســخت او شده اند. بخشی از 
اصولگرایان به هیچ عنــوان تمایلی به قدرت گیری 
علی لاریجانی ندارنــد و نامزدهای موردنظر خود 
را برای ۱۴۰۰ دنبال می کنند. در آن یکشــنبه سیاه 
معروف مجلس، احمدی نژاد فیلم مخفی جلسه 
ســعید مرتضوی و فاضل لاریجانی را منتشر کرد 
که در آن ادعا می شــد فاضــل لاریجانی به دنبال 
دریافت رشوه یا حق وحساب در ازای جوش دادن 
یک سری معامله یا حل وفصل یک سری پرونده با 
اســتفاده از روابطش با برادرش است. رویه اخیر 
اصولگرایان در ارتبــاط با برادران لاریجانی حاکی 
از این است که اختلافات آنها زودتر از آنچه تصور 

می شد علنی شده است.

صداوسیما و اصولگرایان مواجهه با لاریجانى ها را کلید زدند 

واکنش هاى داخلى به آزادى گریس 1
شــرق: آزادی نفت کش «گریس۱» با واکنش مقامات 
داخلــی مواجه شــد. پنجشنبه شــب بود کــه حمید 
بعیدی نژاد، ســفیر ایران در انگلیــس، در توییتی خبر 
داد این نفت کش از توقیف غیرقانونی آزاد شده است. 
سخنگوی دولت روز گذشته در توییتی به این موضوع 
واکنــش نشــان داد و نوشــت: «نفت کــش گریس ۱ 
به رغم تلاش ها، فشارها و کارشــکنی های آمریکا که 
همچنان ادامــه دارد، از توقیــف غیرقانونی خارج و 
آزاد شــد و شکســت دیگری برای کاخ سفید به ثبت 
رســید. این پیروزی بدون هیچ تعهــدی ثمره اقتدار، 
دیپلماسی فعال و کوتاه نیامدن از حقوق ملت است». 
آزادی نفت کش  نیــز  رئیس جمهــوری  رئیس دفتــر 
«گریــس۱» را یک پیروزی دیپلماتیــک برای کل نظام 
دانســت و گفت: «هم دولت و هــم وزارت خارجه و 

هــم کلیت نظام پس از توقیــف نفت کش گریس ۱ از 
سوی دولت محلی جبل الطارق، با همدلی و حمایت 
یکپارچه از دیپلمات ها و حقوق دانان پشتیبانی کردند 
و ایــن نفت کش آزاد شــد و یک پیــروزی دیگر برای 
کشور رقم خورد».به گزارش ایســنا، محمود واعظی 
بــا ابراز خرســندی از آزادی نفت کش گریس ۱ عنوان 
کرد: «کاری که حقوق دانان ما انجام دادند، ثابت کرد 
تحریم هایی که اتحادیه اروپا علیه ایران گذاشته، ضد 
خود آنها خواهد بود؛ نه برای ایرانی که می خواهد در 
آب های آزاد کشــتی رانی داشته باشد. آزادی گریس ۱ 
نتیجــه عکس العمل منســجم کل کشــور، همدلی، 
حمایت و پشتیبانی از مقاومت دیپلمات های ما بود».
آزادی این نفت کش با واکنش جانشــین فرمانده کل 
سپاه نیز مواجه شد. به گزارش خبرآنلاین علی فدوی 

گفــت: «در دنیا هیچ کس تصور اینکه ایران بتواند این 
همه قدرت داشــته باشد که پهپاد آمریکایی را بزند و 
کشتی متخلف انگلیسی را متوقف کند، نداشت؛ ولی 
ما درحال حاضر این اقدامات را انجام دادیم و بســیار 
مقتدر و با قدرت بر ســر آرمان ها و منافع کشــورمان 
هستیم و به دشمن درســی تاریخی دادیم تا آمادگی 

عملیاتی ما را امتحان نکند».
او افزود: «ســال های طولانی اســت که دشمن به 
قدرت دفاعی ایران اذعــان دارد و اعلام می کنند باید 
توانایی قــدرت بازدارندگی در ایران را کســب کنیم».
آزادی گریس ۱ در فضای مجازی نیز با واکنش کاربران 
مواجه شد. برخی آن را پیروزی دولت حسن روحانی 
می دانستند و برخی دیگر قدرت نظامی ایران را عامل 
آزادی نفت کــش دانســتند و آن را بهانه ای برای نقد 

وزیــر خارجــه ایران قــرار دادند. یکــی از کاربران در 
توییتــی نوشــت: «آزادی نفت کش ایرانــی در حالی 
کــه نفت کــش انگلیســی در توقیف ایران اســت و 
تعهدی هم برای آزادی آن داده نشــده، دقیقا به این 
معناســت که تکاور نیروی دریایی ســپاه بهتر بلد بود 
«به زبــان دنیا» حرف بزند تا دیپلمــات آمریکا دیده و 
انگلیســی دان مــا!». در پاســخ به این نقدهــا، دیاکو 
حسینی، تحلیلگر ارشــد مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری، در توییتی نوشــت: «هم عملیات 
تکاوران سپاه و هم عملیات دیپلمات ها زیر نظر رئیس 
شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. ما یک دولت 
داریم و یک مرکز فرماندهــی. منافع ملی ذیل توهم 
دوقطبی تقسیم پذیر نیســت. ملت ما در برابر هر نوع 

تجزیه طلبی می ایستد».

برجام را تجربه کردیم حالا نوبت اینستکس شدهوزیر  زن گربه رقصانی جدید است؟ دلار  باید ۱۰ تومان بشود
باقــری، امام جمعه اســالم: مســئله زن بودن 
وزیــر گربه رقصانــی جدیــد انتخاباتی اســت. 
همه مشــکلات آموزش و پرورش تمام شده که 
دولــت در این ایام کم باقی مانــده از عمر خود 
بخواهــد بحث زن یا مرد بــودن وزیر را مطرح 

کند؟(خبرآنلاین) 

علم الهــدی: برجام را چهار ســال تجربه کردیم، 
الان نوبت اینستکس شــده است. این برنامه که 
رئیس جمهور فرانسه صد دقیقه با رئیس جمهور 
ما صحبت می کند، برنامه کلاهبرداری اســت. در 
خصوص کاهش تعهدات برجامی ما آبرویشــان 

در دنیا رفته است. (ایلنا)

کاظــم صدیقی: باید قیمــت دلار را به گونه ای 
تأمین کنند که از ۱۸ هــزار تومان به ۱۰ تومان 
برســد. روزی قیمت دلار به ســه هزار تومان 
رســید و فریادهــا بلند بود. با ایــن قیمت هم 
صادرات می شود اما صادراتی که ارزش افزوده 

نیاورد مفید نیست. (ایلنا) 

مهرشــاد ایمانی: موضع اخیر غلامحســین کرباســچی دربــاره رهبری 
اصلاحات اگرچه در وهله نخست انتقاد به سیدمحمد خاتمی تلقی شد 
و برخی چنین تحلیل کردند که او و شــاید حزب کارگزاران بنای عبور از 
خاتمی و حتی اصلاحات را در سر دارند اما با کمی تدقیق مشخص بود 
که سخن کرباسچی ناظر به مصداق نیست و معطوف به جایگاه رهبری 
در اصلاحات اســت؛ چنانچه هم خــود او و هم دیگر اعضای کارگزاران 
در گفت وگوهایی تکمیلی بر این مهم اشــاره کردند. البته طرح موضوع 
اخیر چندان جدید هم نیســت؛ به نحوی که شــاید در گذشته مشخصا از 
جایگاه رهبری اصلاحات ســخن به میان نمی آمــد اما انتقادهایی مانند 
نبود مانیفســت مشــخص در این جبهــه، حزبی عمل نکــردن احزاب 
اصلاح طلب، پاسخ گو نبودن جبهه اصلاحات نسبت به عملکرد افرادی 
کــه در لیســت های انتخاباتی قــرار می گیرند و بازتولیــد نکردن نیروی 
انسانی خود حکایت از نبود یک «رهبری» منسجم در این جریان دارد اما 
علت چنین فقدانی چیست؟ آیا به شخص محمد خاتمی بازمی گردد یا 

به مجموعه رویکردهای اصلاح طلبان در سال های اخیر؟
آنچــه در بازخوانی روند طی شــده خاصه پس از رخدادهای ســال 
۸۸ مشــاهده می شود، این است که احزاب اصلاح طلب بیشتر معطوف 
به شــخصیت های اصلاح طلب و هدف این شــخصیت ها عموما ناظر 
به حضور در قدرت رســمی سیاســی شــد؛ یعنی اگر رهبری اصلاحات 
محدود به شــخصیت آقای خاتمی نباشــد و او را به عنوان رهبر رسمی 
اصلاح طلبان شناســایی نکنیم، بایــد یگانه رهبر واقعــی اصلاحات را 
تمام اصلاح طلبان بدانیم زیــرا در فقدان رهبری فردی، رهبری جمعی 
حکمفرما می شود؛ بنابراین اگر شرایط جبهه اصلاحات مناسب نیست به 

رویکرد کلی شخصیت های سیاسی این جبهه بازمی گردد.
مضافا آنکه در شــرایطی که محدودیت هــای متعددی برای خاتمی 
وجود دارد، شاید وظیفه رهبری جمعی یعنی تمام احزاب اصلاح طلب 

بود که شــرایط این جبهه را بهتر از وضع موجــود می کردند؛ نه آنکه با 
طرح لیســت گرایی در انتخابات و ارائــه تحلیل های به دور از واقعیت از 
سرمایه اجتماعی خاتمی بهره ببرند و با واردکردن نیروهای درجه چندم 
به مجلس و شــورای شــهر ســرمایه اجتماعی جبهــه اصلاحات را به 

مخاطره بیندازند.
 این روند آن قدر گسترش یافت تا آنکه اخیرا شخص خاتمی ازاین پس 
«تَکرارها» را اثربخش ندانست اما بازهم طیفی از اصلاح طلبان با فشار 
به او خواســتار ادامه سناریوی قبلی شــدند. غفلت از «جریان بودن» و 
میل به قدرت رســمی در میان برخی اصلاح طلبان اگرچه در این سال ها 
بــه لحاظ کمی اصلاحات را پیروز انتخابــات کرد اما در عین حال کاهش 
اعتماد عمومــی را به  بار آورد؛ زیرا آنان که کمیــت را جایگزین کیفیت 
کردنــد، توجه به کارکرد ضعیف نمایندگان غیرتشــکیلاتی و کم ســابقه 
نداشــتند. این استراتژی های نسبتا نادرســت سراسر وظایف رهبری یك 
جبهــه را به ذهن متبــادر می کند، با این تفاوت کــه تصمیم گیرندگان و 
پیشنهاددهندگان به مثابه یك رهبر جریان سیاسی مسئولیت تصمیمات 
خــود را برعهــده نگرفتند و احتمالا نمی گیرنــد و در ابعاد کلی خاتمی 

به عنــوان مســئول ناکارآمدی های افراد منتســب بــه جبهه اصلاحات 
معرفی می شود.

از سوی دیگر اگر قرار به تعیین رهبر برای اصلاحات باشد، باید معلوم 
شــود که «رهبر اصلاحات» در چه سازوکاری فعالیت خواهد کرد؟ یا به 
فــرض آنکه تمام احزاب هم در تعیین رهبر جبهه اصلاحات نظر دهند، 
آیــا رهبر اصلاحات در قبال آنها پاســخ گو خواهد بود؟ یــا اصلا او باید 
به احزابی پاســخ گو باشد که در شــرایط فعلی خود پاسخ گوی عملکرد 
نمایندگانشــان در مجلس نیســتند؟ تمام این پرســش ها نشان می دهد 
که اساسا بســتری برای تعیین رهبر اصلاحات وجود ندارد؛ به ویژه آنکه 
وقتی اصلاح طلبان هنوز درباره شکل حضور در یك انتخابات به وحدت 
نرســیده اند، چگونــه می توانند دربــاره جایگاه رهبری و شــخص رهبر 

اصلاحات به اجماع برسند؟
علاوه بر این خاتمی در گفتمان سازی -چه در زمان دولت اصلاحات و 
چه بعد از آن- بیش از دیگر اصلاح طلبان مؤثر عمل کرده است(هرچند 
نباید در این عرصه از سعید حجاریان غافل شد) و اگر قرار باشد قائل به 
یك رهبر معنوی باشــیم، بعید اســت به فرد دیگری جز خاتمی برسیم؛ 
از این رو اگر خاتمی از لحاظ ســاختاری رهبر اصلاحات نبوده اســت اما 
دســتِ کم از حیث گفتمانی ایــن نقش را ایفا کرده اســت اما عملکرد 
شخصیت های برجسته اصلاحات که یا محدودیت های کمتری نسبت به 
خاتمی داشــته اند یا اصلا محدودیتی نداشته اند و می توانستند در حوزه 

اجرائی منشأ اثر باشند، چندان به چشم نمی خورد.
در مجموع اگرچه دغدغه کرباســچی درست است و نبود رهبری در 
جبهه اصلاحات فقدان مهمی اســت اما شــاید اساسا زمینه های تعیین 
آن وجود ندارد. البته که جســارت کارگــزاران در بیان این موضوع مفید 
اســت زیرا دستِ کم پشت خاتمی پنهان نشده است تا مزایای هر فتحی 

به نامش نوشته شود و معایب هر تصمیمی بر دوش خاتمی باشد.

نیروهای اصلاح طلب چگونه می توانند لیدر خود را انتخاب کنند؟

اصلاح طلبان و بحران مسئولیت پذیری
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